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  ميبسم االله الرحمن الرح
 1389 تير 3 ،شنبه پنج يراناز سخن ينكات

  مورد بحث هيآ

  
اودالنَّاسِ ع نَّ أشََدةًلتََجِد دوم مهَنَّ أقَْربلتََجِد ينَ أَشْركَُواْ والَّذ و ودهْنُواْ اليينَ آمينَ  ةًلِّلَّذلِّلَّذ

  ا نصَارىآمنُواْ الَّذينَ قَالُواْ إنَِّ
  

  كند را پيدا نمي مصاديق واقعي خوداحكام عقليه كلي هستند ولي عقل 

ي مسلمين را با تعريف موضوعي به عنوان دشمن  ي برقراري اسلام و جامعه ي كريمه خداي متعال زمينه در اين آيه
ن هدف بيش از يك نفر هر هدفي داشته باشد كه در رسيدن به آ انسان. فرمايد و عدو براي مقام رسالت بيان مي

كند اين است كه در اين جمع موافقين و مخالفين او چه كساني  دخالت داشته و مؤثر باشند، اولين فكري كه مي
تر اولين آگاهي براي انسان اين است كه دوست و دشمن براي او مشخص شود، تا بداند  به تعبير روشن. هستند

  .برسد گونه تصميم بگيرد تا موفق شود و به هدف چه
معرفي  به مقام رسالت هاي مردم را به عنوان يهود و مشركين ترين گروه ي كريمه خداي متعال دشمن در اين آيه

و كمك كردن به دشمن قبيح  :عقلي است حكم اين موضوع كه انسان در برخورد با دشمن چه بايد بكند. فرمايد مي
ل زشت بودن ظلم و تجاوز به حقوق ديگران، مثل نيكويي احكام عقليه كلي هستند، مث. ظلم به خود و ديگران است

گويد در چه موردي عملكرد ما مصداق احسان است و در چه  ولي عقل نمي .احسان و خوبي كردن نسبت به غيرو 
گويند اگر  چه مسلمين احكام الهي و وحي را نپذيرفته باشند، مي اگر چنان. موردي عملكرد ما مصداق ظلم است

شان نسبت به قاتل، قصاص و  كه قانونهستند در دنيا كشورهايي . را كشُت، قاتل را نبايد كشُتديگري  ،كسي
 كنند كه كشتنِ اند اين است كه گمان مي ها برخلاف حكم اسلام قانون وضع كرده كه اين دليل اين. كشتن نيست

بلكه موجب حيات و تداوم زندگي فرمايد از مصاديق ظلم نيست،  كه قرآن مي قاتل از مصاديق ظلم است، و حال آن
  .شود ها در جامعه مي انسان

. عدالت خوب است، ظلم بد است، احسان خوب است: داند كند، كليات را مي عقل مصاديق واقعي خودش را پيدا نمي
در چه موردي قتل، ظلم است؟ و در چه موردي قتل، احسان است؟ نسبت به مقتول اول آن قاتل ظلم كرده است 

چه اين قاتل آزاد در جامعه بماند و او مورد قصاص واقع  حق و قانون الهي، شخص را كشته؛ اما اگر چنان كه بدون
در بسياري از موارد حكم قصاص جاذبه دارد و آن خوني را كه . نشود، ممكن است اين ظلم به صاحب خون باشد

بحث بسيار حساس و ظريفي . جاذبه نداردو در بعضي از موارد حكم قصاص  كند قاتل اول بر زمين ريخته جبران مي
  .خواهيم وارد آن بشويم است كه نمي

كه  با اين. معصوم هستند ودر بين مردم  ي متعالاز جانب خداتشخيص اين جزئيات و مصاديق با كساني است كه 
ان بعضاً در سر زبان و اين حكم را به طور كلي فارسي)) در عفو لذتي است كه در انتقام نيست((معروف اين است كه 
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در بعضي از . "العفو من اللئيم يفسده بقدر اصلاحه من الكريم"فرمايد  عليه مي االله دارند، اما اميرالمؤمنين صلوات
  .كند تر مي موارد، عفو از مصاديق احسان و كار خوب نيست، بلكه آن شخص مجرم را در ارتكاب جرائم جري

  
م هستيمعليه االله صلوات معصومينازمند به اسلام ما ني احكامِ در رسيدن به جزئيات  

  
 در رسيدن به جزئيات. گر جزئيات احكام باشد تواند بيان كاملا نمي فهميم كه قرآن كريم با اين حجم يجا م ما اين

علماي  .اجمعين هستيم عليهم االله و ائمه طاهرين صلواتوآله عليه  االله احكام اسلام ما نيازمند به مقام رسالت صلوات
اجمعين متمم  عليهم االله ، ائمه طاهرين صلواتوآله  عليه االله بزرگوار شيعه كلا معتقدند كه بعد از مقام رسالت صلوات

ما در قرآن جايي نداريم كه براي ما بيان شده باشد كه . مكمل وحي هستند و وآله عليه االله آن رسول بزرگوار صلوات
اين مجهولات با بيان مقام رسالت . عشاء چهار ركعت است و نماز صبح دو ركعت، نماز مغرب سه ركعت

  .را بدانيم ي خود شود تا وظيفه ا معلوم مياجمعين براي م عليهم االله و ائمه طاهرين صلواتوآله عليه  االله صلوات
شان با اهل بيت  ي بين گروه شيعه و گروه غير شيعه از مسلمين اين است كه شيعه به دليل ارتباط فاصله
ها جزئيات احكام  هايي كه از مسلمين هستند، اين دانند، ولي ساير گروه اجمعين جزئيات دين را مي عليهم االله صلوات

حنيفه گفته است كه من از احاديث نبوي  نويسد كه  ابو مياالله عليه  ةرحممرحوم آقاي مطهري . دانند دين را نمي
د كه پس در ساير نكن عليه از او سؤال مي االله صادق صلوات وقتي حضرت. تر در اختيار ندارم پانزده حديث معتبر بيش

وقتي كه دين به . كنم گويد كه من از قياس و استحسان استفاده مي كني، مي احكامي كه حديث نبوي نداري چه مي
حنيفه  اش با استحسان مغز ابو حديث بقيه پانزده غير از ،دارد -نه جزئي-ي كلي  اين وسعت كه چند هزار مسئله

  .است قدر مغز دارد و چه مقدار به واقع از احكام رسيده فهميد كه اين دين چه باشد، خودتان مي
گويد كه ما هر مقداري كه در قرآن كريم جزئيات يك حكمي از احكام نبود، ما به  شيعه مي. طور نيست اما شيعه اين

قرآن كريم در آن بيت . "البيت  ادري بما فياهل البيت "كه  كنيم، به جهت اين رجوع مي معليه االله صلوات اهل بيت
اند،  مطالب را با استحسان نفرموده. توانند مطالب را بگيرند ها هستند كه از اين وحي شريف مي مبارك نازل شده، آن

اين مصحف همان احكامي . كنيم عليها اين احكام را استخراج مي االله خودشان فرمودند كه ما از مصحف مادرمان سلام
كبري   عليه و فرمايشات صديقه االله كه در ظرف هفتادوپنج يا نودوپنج روز با كتابت اميرالمؤمنين صلواتاست 
  .عليها در همان زمان بيماري نوشته شده است االله سلام

يين مصاديق و جزئيات دارد كه اين هم بايستي باحكامي هم كه مربوط به دشمن و دوست هست، نياز به توضيح و ت
عليه  االله دشمن و دوست از اميرالمؤمنين صلوات در مورد اين عنوانِ. اجمعين گرفته بشود عليهم االله صلوات بيت  از اهل

  .وارد شده استزيادي اجمعين روايات  عليهم االله صلوات  سائر ائمهاز و ي مالك اشتر  در عهدنامه
. و انجام وظيفه تمام نشده استي شناسايي دشمن كارمان از جهت تدين به دين  شكي نيست ما در اين مرحله

با توجه به  كهي دوم بيان احكام و وظائف بنده و شما در دنيا، مرحله .ي اول مشخص كردن موضوع است مرحله
  . كند احكام و وظيفه را مختلف مي ،، كه همان شرائطاست مختلف ،شرائط

ان بزرگوار كنيم كه چه مقدار ما بايد با ي دوم احساس نياز به اين خاند چه مهم است اين است كه ما در مرحله آن
 علم و دانش مدعي اين افكار باطلي كه احيانا از افرادي. را بدانيم م تا در موارد جزئي، وظائف خودها مأنوس باشي اين

اميرالمؤمنين در مقابل حرف عمر تكرار  خورد كه ما قرآن داريم، ديگر نيازي به چيزي نداريم، به گوش مي
حرف را مطرح كرد و ي وهابيت اين  ريشههم چند قرن قبل . است ،قرآني كه آن آقا جمع كرده بودو  عليه االله صلوات
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به گمراه در شمال شهر  و يك دبيرپيش نمازي در جنوب تهران هم حدود شصت سال پيش  .دنبالش را گرفت
  . مشغول بودندكه آن پيش نماز با ترفندي از سوي مومنين رسوا شد آن افكار باطلكردن مردم با ترويج 

  
  ي دوم آگاهي از جزئيات و مصاديق دشمن است مرحله

  
براي نمونه دو نوع از دشمن را و  ي كريمه آگاهي از جزئيات و مصاديق دشمن است آيهي دوم نسبت به اين  مرحله

نوع دوم كساني هستند كه عداوت  .شان غلظت دارد وت و دشمنينوع اول كساني هستند كه عدا .است معرفي كرده
ي خدا. »لِّلَّذينَ آمنوُاْ الَّذينَ قَالُواْ إِنَّا نصَارى ةًو لَتَجدِنَّ أقَْرَبهم مود«شان رقت دارد و خداي متعال فرموده  و دشمني

قدر خداي  اگر ما بفهميم كه چه. بتلاي به جهالت نباشندم و آگاه باشند ودارد كه بندگانش دانا  واقعاً دوست  متعال
ي تخلف از اوامر اين خداي عزيز را  دارد كه مؤمنين از جهالت و ناداني بيرون بيايند، به خودمان اجازه متعال دوست 

دشمنان  از واز دشمنانش  وخواهد جهنمي  دارد و نمي قدر ما را دوست  چه ي متعالدانيم كه خدا ما نمي. دهيم نمي
  .دينش بشويم

در شرايط مختلف،  و به اين مقدار هم اكتفا نشده. رواياتي كه در مورد تعيين مصاديق دشمنان هست زياد است
  . بيان شده استدر برخورد با دشمن  متفاوت يف شرعياوظ
  

  ترين عاملي كه دشمن روي آن دست گذاشته اقتصاد است مهم
  

ه اخيراً مطرح شده است، اين خطر وجود دارد كه خريد آنها به ظاهر توسط نام ك به نظر بنده در فروش سهام بي
بسيار ما را  ما الان در يك وضعيتي هستيم كه ضوابط. مسلمانان بي ايمان و در باطن با سرمايه يهود صورت گيرد

اند، قبل از  اشتهها روي آن دست گذ ترين عاملي كه آن مهم .رسد به دشمنان اسلام مي بعضيغرق كرده، كه  در خود
از خواهند با زندگي مردم كار داشته باشند، كه مردم  ها مي فرهنگ، قبل از قدرت نظامي، اقتصاد است؛ يعني آن

از لحاظ تنها صنعت نظامي، نه  و از لحاظ اعتقاداتتنها نه  .ها باشند دار آن با چند واسطه وام لحاظ زندگي و شكم،
اسير شكم  ،اند، اكثر مردم دنيا، مسلمان و غير مسلمان خوب هم احساس كرده. داقتصا از لحاظ بلكه نيروي نظامي،

خواستند نمازِ  بودند و مي  كار هايي كه احتياط تا به جايي كه آن. طور بودند اكثرا اين هم مسلمين صدر اسلام. هستند
 ةازشان خراب نباشد، تارك الصلاخواندند كه نم عليه مي االله درست بخوانند، نماز را پشت سر اميرالمؤمنين صلوات

  . كردند ي معاويه پر مي نباشند، شكم را از غذاهاي سفره
  

  كنند را تبيين مي مختلفروايات وظيفه و راه خروج در شرايط  و قرآن كريم
  

ا ه اند كه اين خروجي خروجي درست كردههاي  راهاجمعين، حتي قرآن كريم، براي ما  عليهم االله طاهرين صلوات  ائمه
قرآن كريم وقتي كه موارد صرف زكوات . باشد نميراهي از صراط مستقيم  الهي است و تمرد و انحراف و ضلالت و گم

يعني آن كفاري كه به » قُلوُبهم المْؤلََّفَةِو «. است» قُلوُبهم المْؤلََّفَةِو « ها از آن  كند، يكي المال را بيان مي بيتديني و 
شان نسبت به شما نرم  ، دلها رسيدگي كنيد از اين جهت به آننيروي اقتصادي نياز دارند، اگر  نان و آب و غذا و

گويد كه به دشمن كمك مالي و اقتصادي نكن، اما اين مورد غير از موارد  قرآن مي .شود تأليف قلوب مي. شود مي
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گر اين قانون كلي است كه  قرآن كريم بياناين نمونه از  .داي ديگر است؛ اگر كمك مالي بكنيد، دل او را تصاحب كرده
يكي از مصارف زكوات  بلكهطور خشك نيست كه به هيچ دشمن و كافري كمك اقتصادي جائز نيست؛  اين قانون اين

  .اين است
كه  وجود داردهايي  كه خروجي بينيم و مي شويم اجمعين مي عليهم االله از اين گذشته وارد روايات از معصومين صلوات

ما در . كمك اقتصادي به ايشان بكنيمو  ها معامله كنيم، بخريم، بفروشيم توانيم با اين انيم در چه مواردي ميما بد
اند، يك  در شرايطي كه كفار هجوم بر مسلمين نياورده. كند فرق مي صلحمان شرايط جنگ و شرايط  احكام فقهي

 مغزاگر . كند اند، حكم تغيير مي همين هجوم آورددر شرايطي كه بعضي از كفار بر بعضي از مسل. سري احكام دارد
  .روي ملاكات عقلي است فهمد تماماً اسلام و احكام جزئيه شود، ميانسان مأنوس با فقه 
، درا با كافر ظاهر كني خود  د دشمنيشما حق نداري :دنفرماي مي عليه در بعضي از فرمايشات االله اميرالمؤمنين صلوات

وقتي اظهار . يد، اظهار نكندخوري مي لطمهاگر . دخوري نمي صدمهين اظهار دشمني، از كافر در ا دكه بداني مگر اين
  . يداظهار نكن چنين تسلطي نداريدوقتي اما . دمسلط به او باشي وكه موفق  يدكن

 ترين كند كه خداي متعال به رسول بزرگوارش قوي ي كريمه را روشن مي اين بيان و اين تفسير براي ما اين آيه
احكام  مورد در  بايد گفت. برخورد كرد بايد طور چهدشمن بعد نفرموده كه با اين  .است مصداق دشمن را نشان داده

هم زمان و شرايط آن، هم مكان و شرايط آن، هم كميت  ،ها عمل بكند و وظايفي كه مسلمان بايستي به آن
  .مسلمين و شرايط آن، هم كميت دشمن و شرايط آن، دخالت دارد

ايمان نياوردند، ولي  ي متعالعليه، نه معاويه و نه پدرش يك لحظه به خدا االله ق فرمايش حضرت صادق صلواتطب
ها با  بعد كه درگيري .اظهار اسلام كرد بر حسب ظاهر بردند، در همان سالي كه حضرت به مكه تشريف مي ابوسفيان

شان خوش بود  آن زمان هم فقير بودند، دل مردمِ .، صد تا شتر از مشركين گرفتندبه وجود آمددشمنان و مشركين 
مند  شان از حضرت گله ته دل. حضرت صدتا شتر را به ابوسفيان دادند رسد اما، يك شتر به هر يك از ايشان ميكه 

مگر !  زديم ما هم اگر بوديم، غر مي .كردندگله ادب بودند، آمدند و به حضرت  ها هم كه يك قدري بي بعضي .شدند
است، هرچه عمل  ي متعالدل را روشن كرده باشد كه اين انسان الهي است، هرچه بگويد فرمايش خدا تعالي مخدا

حضرت به كه   جوابي. كند و گله نمي زند اگر كسي شك نداشته باشد،  غر نمي. است ي متعالكند مورد رضاي خدا
؟ باشد من براي شما و شترها براي ابوسفيان شما راضي نيستيد كه آيا: نداين بود كه فرمود ندها داد كننده اين گله

با  و دنيا است بندهكه ايمان ابوسفيان ظاهري بوده و نه واقعي همين است؛ يعني او  بهترين دليل ظريف بر اين
  .قدر اين فرمايش بزرگ است اگر انسان شعور داشته باشد، چه. كاري ندارد ي متعالخدا

اجمعين در جامعه تشريف دارند، تكاليف شرعي و الهي از آن كانال بايد  عليهم االله در زماني كه معصومين صلوات
اما زمان غيبت زماني نيست كه از . كار كنيد اند كه چه در زمان غيبت هم خودشان مشخص كرده. گرفته بشود

 االله شاء نا اي نيست، تا صاحب دين آيد، ولي چاره اشتباهات صد درصد به دور باشد، گاهي اشتباهات هم به وجود مي
  .تشريف بياورند

در تشخيص  چه حكمي دارد واز سوي عقل  .اين بحث مشخص شد، كه حكم اين موضوع اجمالا چيستدر پس 
كه حكم قرآن در مورد  با اين. را مشخص كندها  اجمعين آن عليهم االله صلوات فقط بايد معصوممصاديق و جزئيات، 

، اما در عين حال در اين مورد به فرمايش حضرت »خمُسه للّه فَأنََّ شيَء من متمُغَن أَنَّما و اعلَمواْ«غنيمت است كه 
  .باشد مؤمنين واقعي متعلق بهحضرت هم  شتر مال ابوسفيان و ، صدتااست كه  اين تخصيص خورده

  


